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مقدمه
اثى كـه ازهنگى ملت مـاسـت. مـيـراث فـرگى از ميـرسى بخش مـهـم و بـزرادبيـات فـار

ى داشته است.ى چشمگيرخشش، عمق و پايدارفته و تا امروز درفيض نشأت گرچشمه%هاى پر
ا باگاهى و تجربه رهنگ، حكمـت، آمايه%اى عظيم از فره آنان كه سرسخن ادبيان ما به ويژ

 سخنشان نشسته و مى%نشيند. در اين ميان،Aانندهنده و خواه داشته%اند هميشه بر جان شنود همرخو
ىگذارى و تأثيرايى، دلپذيرند و زبان شعر پيش و بيش از هر زبانى گيرى دارغ بيشتران فروشاعر

ا ازگاه رش قريحـه و آان خوه كلام استادان سخن و شاعـرارد. يكى از چشمه هايى كه هـمـودار
ا به دريا تشبيه كنيمآن رآن كريم است. بهتر است كه قره%مند ساخته، كلام الهى و قرد بهرفيض خو

اين، درياىلى دريا هيچ گاه نمى%خشكد. بنـابـرمان مى%خشكنـد وا بسا چشمه هايى كـه در ززير
ىده است و هر اديب و شاعر و سخنـوران ما بودازان و نكته پرسان سخن ورآن هميشه مـدد رقر
ده است.حكمت و پند و…صيد كراريد علم ود از اين دريا،مروان و استعداد خواخور توفر

ى كه ياريگر ادب و شعرهاى ديگرداختن به چشمه%ها و آبشخـوردر اين مقال، جاى پر
اى مقاصد مختلـU ازن و برناگوه%هاى گوسى به شيـولى در شعر فارده%اند نيسـت وسى بوفار

ضيحعظه و اندرز، بسط و تـواى موان ما بـرفته شده است. شاعـره گرآن تأثير و بهـرآيات قر
ده اند.آن استفاده كرفانى، تبليغ دين و عقيده،استدلال، اظهار فضل و … از قرمفاهيم عر

آنه از آيات قرجامى و�بهر
حمن بن نظام الدين احمد بن محمـد جـامـى، شـاعـر،ين، عبدالـرّالدكات نـورالبـرابو

م جامىآن كريم بر آثار منظونگاهى به تأثير قر

اند مهر
آوردكتر محمو
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مانگ%ترين شاعر بعد از زا بزرى است .او رن نهم هجرگ قرف بزرنويسنده، دانشمند و عار
دهى دانسته اند. تخلصش جامى بوسى گوگ پاراى بزرهى،خاتم شعر گروAحافظ و به عقيده
لد شده و ديگر به سببدش دو علت داشته است: يكى اين كه او در جام متوكه بنا به گفته خو

ى بهنده پيل داشته است. جامى در سال هشتصد و هفده هجرادتى كه به شيخ احمد جام ژار
د.فات كرات ود و هشت، در هشتاد و يك سالگى و در هردنيا آمد و در سال هشتصد و نو

فانىافيايى و نيز عقايد مذهبى و عرهنگى، تاريخى و جغرمينه%هاى فرجه به زجامى، با تو
افتن از گذشتگان و…رت گرفايى دنيا، پند و عبرن گريز از دنيا، بـى%واش، انديشه%هايى چو

ان%هاى سه گـانـه كـه بـاتنـد از:ديـوم او عبـارتاب داده است. آثـار مـنـظـود بازدر اشعـار خـو
نگد و هفت اوراسطة العقد» و«خاتمة الحيات» شناخته مى%شوباب»،«وّان%هاى«فاتحة الشعنو

ار،ار، سبحة الابرمه%هاى: سلسلة الذهب، سلامان و ابسال، تحفة الاحراو كه شامل منظو
ان هاى%سه%گانه و هفتى است.او در ديودنامه اسكندرن و خرليخا، ليلى و مجنوسU و زيو

ت تضمين وى%هاى او به صـورفته است. تأثير پذيـرآن تأثير پذيـران از قراونگ خويش فـراور
آنى شعر با تأثير از آيات قرداز تصويرپرAى است كه جنبهدازاقتباس، تلميح، حل و تصويرپر

فته است.ار گرسى قران شعر فارجه ناقدان و تحليل گرد توكم%تر مور
ه،ى اين است كه با استفاده از تشبيـه، اسـتـعـاردازى و تصويـرپـرسازمنظور از تصـويـر

جستگى داده و مجسم مى%كنندا در ذهن برعى رضوى كه موتشبيهات تلميحى، كنايه و عناصر
هاا بيان كنيم. گاهى اين تصويرد را حالت عينيت و همانندى مى%دهند سخن خوه%اى رو منظر

آنم، استفاده از آيه يا بخشى از آيات قرآنى، يا به طور عموه از تشبيهات و تمثيلات قربا بهر
فته است.ه گرآن هم بهرنه%اى از آيات قرد به گوى خوسازاست. يعنى شاعر در كار تصوير

ليخا، سلسلة الذهب و سبحةسU و زمه%هاى يوه در منظونگ به ويژجامى در هفت اور
آن، تأثيرا كه استفاده از آيات قـرده است.چره برآن بهـرى از آيات قرار به طور چشمگيـرالابر

دانى به چشم مى خوراوعات فرضوا بيشتر مى كند. در اشعار جامى موانه كلام رعميق و پشتو
ىلواهد شد. البته جامى ـ مانند موه خوط اشاركه در اين مقاله، به بعضى از آنها با آيات مربو

د.اهيم آورا خونه%هايى رده كه در اينجا فقط نموآن استفاده كر قرAـ از صدها آيه
عاتى است كه درضوستايش الهى و بيان صفات و نعمت هاى او يكى از مـو.حمد و١

ل وند، ازدن خداو قادر بوAهان به چشم مى%آيد. جامى در ابيات ذيل دربـاراشعار بيشتر شاعر
ده است:ى خاطر نشان كرا از كمك و يارند رى خداوا با تشبيه،به تصوير كشيده و بى%نيازابد ر



¿¿¿¿¿     تابش نور بر بوستان شعر          

١٧٣

پنج
ل و 

 چه
اره

شم
هم،

ازد
 دو

ال
/س

ات
بين

گاه ابـدداز كـــارل                        كــارپـرگــاه ازنـد بـار     نقـش پـيـو
)٢/٤٦٥ان،   (ديونـق از مداد مدد  ق رواسته است                        از ور     دفتر صنع او نخو

ىساز تصويـرAها نشان مى%دهد، از شيـوان ردر اين دو بيت كه صحنه%هايى زبيـا و بـى%كـر
ت است از:ا كه بر اين ابيات تأثير گذار مى دانيم، عباراستفاده شده،يكى از آياتى ر

)٢٧/٨٨(نمل، نه الذى اتقن كل شى انه خبير بما تفعلوّصنع الل
ن ز قعــر چـاهدوى كند مساحـت گرد چنانك                         مور.از مــا قياس ساحت قدسش بو٢

اهـه بر آن گــوّشتـه از شهـد اللحدتـــش صحيفه لاريب حجـت است                        اينــك نوبر و
د چو چشمـه«ها» چشمهـا گشاد                       تــا بــر كمــال كنــه الـه افكنــد نــگاهى خـرعمـر

ف نخسـت است از الهليكــن كشيــد عاقبتــش در دو ديـده ميــل                       شكل الU كه حر
همتـش دستـه گيا                       هسـت از رياض مكــرستگ اوضه پر از شاخ و برطوبى كه هشت رو

)١/١٧٨ان، (ديو

ا به زيبايـى و بـاخت طوبـى رق، ساحت قدس الهى، شـك و گـمـان و دردر ابيات فـو
ه بهاعى كه با اين شيوى انتزتشخيص،مجسم ساخته و به آنها حالت حسى داده است. امور

د و بر ديده او ميـلدن خره چشم گشودد.به ويژد و القا مى%گرستى در ذهن جايگير مى%شـودر
ىاى مجسم ساختن امر معنوهاى زيباى آن است. برف الU،از تصويركشيدن به دست حر

ابر آن همها در برخت طوبى رده و دردگار دست به دامن تشبيـه زگى پرورى مثل بزرو بى%نظير
اى احتجاجهاى ابيات بالا تلفيقى است بر گياهى مى%داند. تصويرAمت مانند دستهگى و مكربزر

اه پيدا كند. آياتى كه از آنهـاو دليل اين امر كه عقل ما ضعيU تر از آن است كه به ذات الـه ر
فته شده چنين است:ه گربهر

)٢/٢ه،(بقرذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
)٣/١٨ان،(آل عمرالعلم قائما بالقسط…لوشهدالله انه لااله الا هو و الملائكة و او

)١٣/٢٩عد،(رحسن مآبا الصالحات طوبى لهم وا و عملوالذين آمنو
گان در آسمانفتن ستارار گرنگى  قرمين و آسمان و چگوآن به خلقت ز.در آياتى از قر٣

گان زينت آسمان دانسته شده%اند. جامى نيز دره يا تصريح شده است. در آن آيات ستاراشار
ده است:نه منعكس كرا اين گوابياتى اين زينت و زيبايى ر

انـاانــايـى ده هــر نـاتــوم دانـا                                             تـوه ز حى قيــوّتعـالـى الل
دما زيب انجم ده به مرمين را انجمن افروز از انجم                                              زفلك ر
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ار عنــاصراز چـار ديــوخ دايـر                                              فــرتـب سـاز سقU چرمر
)٢/٢٠ان، (ديو

ه مى%آوريم:ا در اين بارفقط دو آيه ر
)٣٧/٦(صافات،اكبماء الدنيا بزينة الكوّا السّانا زين
)٤١/١٢(فصلت،  ذلك تقدير العزيز العليمًماء الدنيا بمصابيح و حفظاّا السّو زين

 هفتاد وAان مى%كند. در آيـهند از سنگ%هاى سخت هم،  چشمـه آب روت خداو.قدر٤
ا بيان مى%كند كه حتى از سـنـگ هـمه صفت دل%هاى سخت و سنـگـيـن ر بقرAهم از سورچهـار

ّة و انة او اشد قسوثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارمايد: سخت%تر شده است و مى%فر
.ة لما يتفجر منه الانهار…من الحجار

اهد حتى از چنين دل%هايى هـمند بخـوشاعر با تلميح به اين آيه مى%گويد كـه اگـر خـداو
د:اهد كران خو حكمت روAچشمه

ان اشدد بل كزه بوان                      گر فى  المثل حجارى كنى روبس دل كه چشمه حكم از و
)١/٤٤ان، (ديو

ار است؛ سنگ سخت است و اين سختىنى استواقعيت بيروتشبيه دل به سنگ بر يك و
ا القا مى%كند.ند رت خداو تصوير، قدرAائهصيU دل%هاى سخت و ارس. شاعر با توملمو

لت پيامبر بعد از نزوا كه او در دعولهب پاسخ مى%دهد. زير مسد به ابوAهآن كريم در سور.قر٥
حيم. تبتحمن الربسم الله الـرد:ا دشنام گفته بوت رحضر) ٢٦/٢١٤ا، (شعرتك الاقربينو انذر عشير Aآيه

)٥ و ٤ ، ١١١/١(مسد،  اته حمالة الحطب. فى جيدها حبل  من مسديدا ابى لهب و تب…و امر
ارند آزستان خداوا كه به دوده و دشمنانى ره بره و عناصر داستان آن بهرجامى از اين سور

ند اماستان خدا خار حسد مى%گـذارنش مى%داند كه در مسير دون ابى لهـب و زسانند چومى%ر
ات مى كند:د و مجازدن آنها مى%اندازما به گرا مانند ريسمانى از ليU خرگ جانشان رمانه رز

ى از حسـدستانـت نهـد خـاراه دو                       در رلهب شرر كه چو حمالة الحطبهر بو
گ جان حبلى از مسددنش ردد به گرمانــه به دار سيــاستــش                       گـركشـد زتا بر

)١/٤٤ان، (ديو
انشان مى%دهد.ك، عقوبت حاسدان و معاندان رنه شاعر با خلق صحنه%اى متحربدين گو

د.گند مى%خور قلم، به قلم و آنچه مى%نويسند سوAّهآن كريم در آيات يك و دو سور.قر٦
اما شاعر در اين ابيات :
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ند بــــــرون                            از شـــكاف قـلـم آورقـلــمـــوگــه بوآنــچــه در كــار
مـيــــنى زخ بريــــن                            نـقـطـه حلقــه آن گـون چرنى است نگوفه نوطر
ن و القلم» استف نكتــه«نــوقـم است                        عــارش رده به اين خـوكه پى برهر

)١/٥٥٨نگ،(هفت اور
گاه، آسمان،نگ دانسته است. در اين كارنگارده و ره از آفرينش آورا استعارن رقلموگاه بوكار

ا دريابداند اين نكته رى است. حال اگر كسى بتون گو آن و چوAمين نقطهسى است كه زن معكونو
ق با استفاده ازهايى  كه در ابيات فوا هم دريافته است. تصوير  رنن و القلم و ما يسطرو آيه ّسر

ا به تصوير كشيده است. آفرينش رًب است و جمعاّكاين دو آيه ساخته شده متعدد و مر
اىا برى رى%هاى بسيـارفتاركش گـرا به بدى مى%كشاند و نفـس سـرطبع شرور، انسـان ر

اه صلاح ود و رد. اين طبع مانند كسى است كه سدى از فساد مى%سازد مى%آورجوانسان به و
 ـكهه مى%دمد و توبه رنگر است كه در گرنى افسوا بر انسان مى%بندد و نفس هم مانند زستى ردر ا 

 تلقينى پيداAنه جنبهه مى%كند. اين تصوير زيبا در ابيات ذيل اين گودنبندى است ـ پارمانند گر
ده است:كر

 طبع مصر بر معاصى اش                    بست از فساد پيش صلاح و شداد سدّجامى كه شر
فت انحــلال                   از نفس سـحر پيشـه نفاثـه فـى العقـدبس عقد توبه%اش كه پذير

)١/٤٥ان، (ديو
ه؛ نفس امـارحم ربىء الا مـا رة بالسـوفس لامـارّان الـنمايـد:سU مى%فـر يوAه سـور٥٣ Aدر آيه

ّو من شر فلق كه:Aه سورAمين آيـها به بدى مى%كشاند و در چهارمان به بدى%ها مى دهد و مـا رفر
ه بر آن درن مى%كنند. علاوه%ها مى%دمند و افسونانى آمده كه در گر، صفت زاثات فى العقدّالنف

فىسد كه حـرواز به بيت داده و صلاح و سـداد وسيقى كلمات آهنگـى دلـنـودو بيت بالا مـو
دها بيشتر كرند و همچنين عقد و عقد كه جناس ساخته، زيبايى كلام و تـصـويـر رديك دارنز

دى خوى است كه با جـادونگـرن افسـواهد بگويد كه نفـس چـواست. در هر حال، مـى%خـو
ا از هم مى گسلد.شته%هاى توبه رر

د.د ندارجوشيد نباشد سايـه%اى وشيد است. اگر خورط به خـوردش منوجو.سايه، و٧
د، همين جهـانشيد ايجاد مى%شوشيد مى%دانند و سايه%اى كه از اين خورن خورا هم چوحق ر

 ثمًالم تر الى ربك كيQ مد الظل و لو شاء لجعله ساكناقان آمده است:  فرAه سور٤٥ Aآيهاست. در
ً.جعلنا الشمس عليه دليلا
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ده است:ا بيان كرشاعر با استفاده از اين آيه و تضمين آن در بيت، اين استدالال و تشبيه ر
 الظل»ّأيــت«كيـU مـــدحق آفتاب و جهان سايه است اى دل                          امـــا ر

)١/٥٤٧ان، (ديو

د.اجعه شوى مرازق به تفاسير، از جمله تفسير فخرر فوA تأويل و تفسير آيهAهدربار
آن، داستان اصحاب كهU.يكى از داستان هاى زيبا و شگفت انگيز، اما حقيقى قر٨

سى و اسلامى به خوبى هويداسـت. جـامـى هـم درتاب اين داستان در ادب فـاراست. بـاز
د. اوان خدا مى%شمـارچك%تر از يـارا بسيار كـود رع، خوع و خشومناجات با خدا و در تـضـر

دى كمجو موًاد و ظاهرصدايى دارچه سرون سگ اصحاب كهU مى%داند كه گرا چوخويشتن ر
دهآورند دست نياز بـرگاه خـداون آن سگ بر درايش بس كه چـوش است اما اين افتخار بـرارز

ائه مى%دهد كـهى ارط به داستان ساخته تصـويـره%اى كه با استفاده از آيات مـربـواست. منظـر
ده است:ا گشون سگ بر در غار دستان خويش رگوينده سخن چو

من كه باشم با تــو در بــن غار                                     همـچو اصحاب كهU باشم يار
ستـــان نـه اينـم بسم باك اگر نشينــم پس                                     از صU دوكى خور

اعيـنـم»رّت «باســط الـذشر و شينم                                    بــر درچه پركه چو سگ گر
)١/٦٧(هـ،

ه اقتباساين سور١٨ A كهU، از آيهAهى از آيات متعدد سورن سازبا استفاده معنايى و مضمو
اعيهمال و كلبهم بسـط ذرّبهم ذات اليمين و ذات الشّد و نقلقوو تحسبهم ايقاظا و هم رده است: كر

)١٨/١٨(كهU، صيد…بالو
هّ لو كان فيهما آلـهـة الا الـلمايد: مى%فـر٢٢ A انبيا، آيـهAهند، در سـورحدانيت خـداوه ودربار

ن.ش عما يصفوب العرلفسدتا فسبحن الله ر
ن بيان شده است. جامى باناگوش%هاى گوان به روان و ديگرسيله شاعرع به وضواين مو

ا بهع رضوفى مى كند و با چند تمثيل زيبا موگاهى معره كارا به استعاراستفاده از اين آيه،دنيا ر
تصوير مى%كشد:

ار است الحقگزگاهى به چنين ضبط  و نسق                                     كـــــار يك كاركار
دد بـه دو شـاه                                       بشكنـــد از دو سپهـــدار سپـاهكشور آبـاد نگــر

فتـــهش رد آشفتـــه                                     خــانــه امـيــد مـداراز دو بانـو چـو شــو
اى دو طبيــبنـجـور دوگ رنج طفل اســت اداى دو اديب                                    مـرر
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)١/٥٨٦(هـ ،

د. در سه بيتان داراوم(ص) جامى ابيات فره و شخصيت پيامبر اكرصU چهر.در و١٠
ه و سياهىده شده و سفيدى چهـردگار شمـرزير، پيامبر،مظهر و آيينه زيبايى و جمـال پـرور

ى ازام گيرنان بخشى از شب و روز به تصوير كشيده است. شاعر با وا چوت رلU آن حضرز
تيب به معنى«سو» و«بخش و قسمت»ا كه به ترلU رف و زآن و اندكى تغيير كلمات، طر قرAآيه

ده است:سيم كرا ترهاى مشكين پيامبر رموانى وفته و سيماى نوراست به خدمت گر
الـجــلالىات جـمــال ذوالـى                                               مــراى مظهـر حسـن لا يــز

م و معــالــىل                                               آيــات مــكــارسـت نازدر شأن كمــال تو
لU مـن الليـالى»لـفــــت «ز                                              زف من النهار» استرويت«طر

)١/٧٩٩ان،(ديو
ى از آيات ذيل ساخته شده است:ه%گيراين تصوير با بهر

)٥٥/٧٨حمن،(الرامالجلال و الاكرك اسم ربك ذوتبار
)١١/١١٤د، (هو من الليل.ًلفافى النهار و زة طرو اقم الصلو

 ـكه پيامبر دربار هوAهسور١١٢.در آيه١١ ندد خداوا پير كرد مر هوAهد: سورمو فرAهه اين سورد 
ا انهت و من تاب معك و لا تطغوفاستقم كما امـرمايد:ت مى%فرا به صبر و استقامت دعوپيامبر ر

ده كه پيامبر با قد و قامت زيبا وا به باغى تشبيه كر» رفاستقم، شاعر فعل امر«ن بصيربما تعملو
ه به پاى آنخت طوبى در باغ سدرايش آن شده است و درن سرو،زينت و آرمعتدل خويش چو

عندمايد: فته كه مى%فر نجم گرAه سور١٤ Aا هم از آيهه رى آن مى كند. سدرادارسد بلكه هونمى%ر
، و مانند باغى پنداشته است:ة المنتهىسدر

ادار آن قد استه هواى فاستقم                         طوبى به باغ سدر او چمن آرّى ست قدسرو
)١/٤٦ان، (ديو

»فاستـقـمى در بـاغ«ن سـروا چـواست قامـتـى پـيـامـبـر ردر بيتـى ديـگـر نـيـز اعـتـدال و ر
نى چوش تبديل مى كند،اما هيچ سروازمى و نوا به نرى زيبا كه سختى آيه رمى%داند.تصوير

او در اين باغ قدم ننهاده است.
انى به اعتدال محمددر چمن فاستقم قدم ننهاده                                                  سرو رو

)١/١٣٥ان، (ديو
آن و ساخت تصاوير،ى از آيات قره گيرامى پيامبر(ص) با بهرد گرجو.باز در ستايش و١٢
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نگ مو هم سياه.اين چنين سيمايى از پيامبر نشان مى%دهد: شب، سياه و تاريك اسـت و ر
ده است: تو چه مى%دانى كـه آنموند فرى پيامبر است،شبى كه خـداوشب قدر يك تار از مو

ه مشكينفى از سياهى طرى از لب پيامبر و«طاها» مانند حـرل، تنها گفتارّحى منزچيست. و
ا نشان مى%دهد و خميدگى«حم»سين» رت مانند كمان«قاب قوى آن حضرت است. ابروحضر

ى با%آنها مقتبس ازسازى زيبا با كلمات و تصويرار است. اين بازگوى آن بزرشكل خم گيسو
هاى بديع جامى است:آيات و از كار

ىل ز لبت گـفـتـارحــى منــزى                                      ومـويــت تــارليـلة القـــدر ز
فش طـاهـاداها                                       انــتـخـابى ز حــرود هـمــه سـوه%ات ســوطـر

ابرويت                                      نقــش«حـم» خم گـيـسـويـتسـيـن» عيـان ز«قاب قو
)١/٥٦٤(هـ،

ف،خرى، زه%هاى غافر، فصلت، شور ابتداى سورAتند از: آيـهد استفاده عبارآيات مور
دخان، جاثيه و احقاف:«حم» و آيات ذيل:

)٢ ـ ٩٧/١(قدر، لناه فى ليلة القدر.و ما ادريك ما ليلة القدرانا انز

)٢ـ ٢٠/١(طه، آن لتشقىلنا عليك القرطه. ما انز
)٥٣/٩(نجم، سين او ادنىفكان قاب قو

ه استكبار شيـطـان واهاى پس از آن به ويـژت آدم(ع) و ماجـرع خلقت حضـرضـودر مو
ان سخن گفته شده و نتايجاوفانى، فرفانى و غير عرن عرت آدم، در متوحق حضر او درAسهسوو

فته شده است.فان از آن گران و عارد نظر شاعرمور
در ابيات ذيل:

د خم بـه سلامه شوه كشـد سـر به قيـام                                                شاخ پر ميوشاخ بى ميو
ب «ابى و استكبر»د ســر                                               شد لگـدكون تكـبـر ز لعيــن برزچو

ده«ـتــاب علـيـه و هـدى»اضـع به صــفى داد خـدا                                              مـژوز تو
)١/٦٦٤(هـ،

ختلى آدم(ع) درخاستـه،وا برى است كه شاخه%اش به هـوخت بى%ثمـرن درشيطان چـو
ند خم شد. شيطان به علت تكبر ورزيدن با ضربه%اىابر خداوع در برد كه از خضوى بوثمرپر

اآنى رت قرگشت و عزيز شد. دو عبارگاه او بازند به در خداوAدهلى آدم با مژب شد، ولگد كو
و اذ قلنا للملئـكـةه از آيات: ده است؛ با بهـرده تشبيه كـرننده و مـژدر تشبيهى بليغ به ضـربـه ز



¿¿¿¿¿     تابش نور بر بوستان شعر          

١٧٩

پنج
ل و 

 چه
اره

شم
هم،

ازد
 دو

ال
/س

ات
بين

)٢/٤٣ه، (بقرا الا ابليس ابى و استكبر و كان من الكافرينا لآدم فسجدواسجدو

)٢٠/١٢٢(طه، ثم اجتبه ربه فتاب عليه و هدى
تاق حضـرد فرط به آن مانـنـد دراهاى مـربـوسU(ع) و ماجـرت يـو.داستان حـضـر١٣

ده و هسـتان بودازان و سخن پرى تا امروز دستمايه شاعرسى درب(ع) از آغاز ادب فاريعقو
ىد مثنوه انعكاس آن و استفاده%هايى كه از عناصر اين داسـتـان شـده خـوداختن به نحـوكه پر

د.هفتاد من كاغذ مى%شو
سU مى%دهدشش گويى خبر از يوى خوى مى%داند كه با بون بشيرا چوجامى در بيتى گل ر

د:ا ندارى رك اين بوت دراما همه كس قدر
ا چه گشايدان رهـن گـل                                 از نكهت گل بى%خبرســU مـا پيرد خبـر از يوآر

)٢/٥٦١ان، (ديو
م،ا مى%شنوى تو ردم، از هر گل بوستان مى%گرد مى%گويد: در بوب خويا خطاب به محبو

دى:سU من بوگويى تو يو
سU غايب شده از من كه در بستانتويى آن يو

ا بويتاهن گـل در مشــا%م آيـد مـرهــر پير                                                                ز
)٢/٤٩٨ان، (ديو

فت:اى ابيات بالا در نظر گرا بران آيات ذيل رده مى%توضمن اين كه از كل داستان استفاده كر
)١٢/٩٣سU،(يوً…اجه ابى يات بصيره على وا بقميصى هذا فالقواذهبو

ه مـا لاّ.قال الم اقـل لـكـم انـى اعـلـم مـن الـلًا بـصـيـرًتـداجهـه فـارفلمـا ان جـاء الـبـشـيـر الـقـه عـلـى و
)٩٦سU/(يونتعلمو

ا بفهمد،اند آن رفانى است. همه كس نمى%توعات مهم عرضوحدت از نكات و مو.و١٤
ا نمى%داند.غان است كه جز سليمان كسى آن رمانند زبان مر

احدت منطق الطير است جامى لب ببند               جــز سليـمـانـى نشايــد فهـم اين گفتـار ر وّسر
)١/٢٠٥ان، (ديو

تينا من كل شىءمنا منطق الطير و أوّها الناس علّد و قال يا ايث سليمان داووو ور: Aتلميح به آيه
)٢٧/١٦(نمل،  هذا لهو الفضل المبينّان

دگاه خدا رو مى%آورى فقط به درد.وگاه او بوسى(ع)،كليم خدا و فقير درت مو.حضر١٥
اى رند به سبب فقر او به خويش ود تا اين كه خداوگاه طلب مى%كرو هر چه مى%جست از آن در
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هّم اللّو كلمايد:ه مى%فرد. آيات ذيل در اين بارش كرازافردن سره بوّدانيد و به كليم اللمفتخر گر
)٤/١٦٤(نساء، ًسى تكليمامو

سـلاتـى و بـكـلامـى فـخـذ مـا آتــيــتــك و كــن مــنسـى انـى اصـطـفـيـتـك عــلــى الــنــاس بــرقـال يـا مــو
)٧/١٤٤اف،(اعرالشاكرين

و جامى گفته است:
ى كليم خلعت فقر از در تو جست                      تا سـربلـند شـد به كـلاهـى از آن نمـدعمر

)١/٤٢ان، (ديو

ه ازس ساخته است. نمد هم استعـارا ملمـوت آن رده و عزا به خلعت تشبيه كـركه فقر ر
انجام كليم خدا شدن است.همان فقر داشتن و سر
و در بيتى ديگر:

ىف بگويى و بشنوست يك دو حرن كليــم              با دونه چــوكى لذت كلام چشـى گـر
)٢/٦٥١(د، 

هدا مى%طلبد، اما بـا زد و پشتيبانـى حـق ر.عشق امانتى الهى است، سختـى%هـا دار١٦
هد دريايى شور و تلخ است:لى زا وارد. عشق دريايى است شيرين و گوغين نمى%سازدور

هد كجـا چاشنــى عـشــق كـجــاب ز          مشر
ات                                                                آن يكـى ملح اجاج اسـت و اين عذب فر

)١/٢٤٧(د، 

ده است:آن آور قرAا با استفاده از آيهكه هر دو تشبيه ر
اخـا و حـجـرات و هـذا مـلـح اجـاج و جـعـل بـيـنـهـمـا بـرزج البـحـريـن هـذا عـذب فـرو هـو الـذى مـر

)٢٥/٥٣قان، (فرامحجور
ست، دل به اود ساخت، به او پيوا بايد جايگاه عشق به يار بى نظير خو.جان و دل ر١٧

د:ها كرى است، رفتارن بند و گرست و چوا كه غير عشق اوداد و هر آنچه ر
نـد كـن بـا يـار بى%مانـنـد خويــشجان و دل پيو

                                            هر چه غير از عشق او بند است بگسل بندخويش
)٢/٢٤٣(د، 

ان:%آل عمرAه سور٣١اند تلميحى ظريU باشد به آيهكه مى%تو
حيم.ه غفور رّه و يغفر لكم ذنوبكم و اللّنى يحببكم الله فاتبعوّن اللوّقل ان كنتم تحب
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 عشق هم چنين است اماِدداند. درد مى%گرى زرا رود با همه سختى%هايش انسان ر.در١٨
داند ودى طلا مى%گـرا با زرى آدمـى رن كيمياست كـه رود چـوت است اين دردى آن متفـاوزر

د:انبها مى%سازا گرد خاكى رجوو
ا چو رزان رى خاكسارد عشقت ساخت رودر

ا زر مـى%كنمدم، خـاك رجـو                                  يعنـى اكسيـر و
)١/٦٢٩ان، (ديو

د از تمثيلات ذيل دانست كه خوAى متأثر از بخشى از آيهان تعبيرا مى%توان رى خاكساررو
آن است:قر

ن فضلا يبتغـوًداّ سجًكعاحماء بينهم تريهـم ره و الذين معه اشداء على الكفـار رّل الـلسود رّمحم
)٤٨/٢٩(فتح، د …ههم من اثر السجوجو سيماهم فى وًاناضومن الله و ر

ه%اى به همان آيه باشد:اند اشارو اين بيت كه مى%تو
دد كــرا سجـول رى تـو جمـال ازد                               در رود كراه تو سوه به رد چهرهر كس كه سو

)٢/١٦٨ان، (ديو

اهد. هر كس كه در ايند و همت و ثبات قدم مى خوى%هايى داراراه عشق دشوفتن در رر
ى مى%كند:ا يارد خدا هم او رداراه با ثبات قدم گام برر

ك عشق محـال است بى%ثبات قـدم                     قدم به صـدق نـه اى دل خدا ثبات دهدسلو
)٢/١٨٧ان، (ديو

ده%است:ا به اهل ايمان و ثابت قدمان تشبيه كراه عشق رندگان ردر تشبيه ضمنى،رو
)١٤/٢٧اهيم، (ابرة …ة الدنيا و فى الاخرل الثابت فى الحيوا بالقويثبت الله الذين آمنو

)١٠/٢نس، (يو لهم قدم صدق عند ربهم …ّا انر الذين آ�منوّ…و بش
)٤٧/٧(محمد، كم و يثبت اقدامكمه ينصرّا اللا ان تنصرويا ايها الذين آمنو

اشتافرچم برا نشان داد، بر% آسمان پرد ر.عشق مانند پادشاهى است كه از طور سينا خو١٩
د،فتحى آشكار نصيب او ساخت:ى هر كس باز كرا به روحمت خويش رو گشايش و ر

د عـلـم بر ديـر مينـاآمد شاه عشق از طـور سيـنـا                                        در آنجـا زبر
 مبيناًح شـد فتـحاحات                                         بـه آن مفتـواب فتوى هر كس ابوبه رو

)٢/٤٦٦(د، 
ا نيز بـاده است. عشق رحات آوران صفت فتوده و به عنـوا تضمين كركه بخشى از آيـه ر
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ده كه از طورسى(ع) به پادشاهى تشبيه كر تشخيص و با تليمح به داستان تجلى نور بر موAايهآر
)٤٨/١(فتح،  مبيناًانا فتحنا لك فتحان آمده است:سينا بيرو

د:ا از بستر بلند مى%كند و به سجده گاه مى%برند. عشق آنها رنده دارعاشقان،عابدان شب ز
ن در مدح عاشقـان سفتـنـد                                                  «تتـجـافـى جنوبـهم» گفتنـدچو

)١/١٩٩(هـ، 

 سجده است:Aه سور١٦ Aكه با اقتباس از آيه
.نقنهم ينفقو و مما رزً و طمعاًفان ربهم خوتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعو

فند:ان در عشق خويش مست و غرنش ديگرا از سرزعاشقان بى%پرو
مـة لائــم»ن لـومشـت عشقـند عاشـقان دائـم                                           «لا يـخـافـو

)٢١٠(همان/
ده است:ا صفت حال عاشقان ذكر كرآن ربا اقتباس،بخشى از آيه قر

)٥/٥٤(مائده، مة لائم …ن لوه و لا يخافوّن فى سبيل اللا من … يجاهدويا ايها الذين آمنو
ند:ثر  پى%مى%برفان عاشقى هستند كه با تفكر در جمال آثار به مؤاهل نظر عار

نـد چشـم دل ز اثر                                          كـه نـدوزهست از اين جمله آنكه اهل نظر
ايت«فانـظرو الــى الاثــار»دار                                          زخــورنـد بـربـه تـفـكر شـو

اهنــد آنــجـا رثــر بـردر جمــال اثــر كنـنــد نــگاه                                          بـه مـؤ
)٢٧٣(همان/

تها ان ذلكض بعد موحمة الله كيQ يحيى الارفانظر الى آثار رتضمين و اقتباس آيات ذيل: 
)٣٠/٥٠م، (روتى و هو على كل شى قدير.لمحى المو

)٢٠/٢٩ت،(عنكبوا كيQ بدأ الخلق …ض فانظروا فى الارقل سيرو
سيد:احتى ران پايان داد و به رگ مى%توصال يا مرا با وانجام اين كه هجر رو سر

اريئى آسانئىى بعـد هر دشـوا                            بـاشـد آردن آسان شد مرار هجر از مر دشوAقصه
)١/٨٠٣(د، 

)٦٥/٧ (طلاق، ا.ه بعد عسر يسرّ…سيجعل الله  و تلميح است به: اشار
)٥ و ٩٤/٦ح، (شر.ا مع العسر يسرّا. ان مع العسر يسرّفان

فانى بر معانى متعدد اطلاق شده است. گاه كنايه.مى%دانيم كه ساقى در ادبيات عر٢٠
دشد كامل نيز هست. ساقى خواد از آن مره مرثر و به استعاراز فياض مطلق،گاه بر ساقى كو
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نريز است درداند و اگر چشمان او خوش مى%گره%هاى خويش بى%هـوا با عشوم رشان بزد نودر
ى امان و سلامت مى%دهد:عين حال لب%هاى و

د به كUشان جام مى %گيرد نوم درن به بزش                        چود از كU عنان عقل و هو ساقى بـرAهعشو
ن تيـغ لا تأمن كشيد                      لعل جان بخشش دهد پنهان نويد لا تخUنـريـز او چـوه خوغمز

)٥٢٥(همان/

» به نويد متأثر از:لا تخQ» به تيغ و«لا تأمنت«تشبيه عبار
)٢٠/٦٨(طه، .قلنا لا تخQ انك انت الاعلى

)١٢/١١سU، (يو.نسQ و انا له لحفظوا يا ابانا ما لك لا تأمنا على يوقالو
د و آنگاها مى%برى راضى است كه ما سون مقرف لا چوت«لااله الا الله» حر.در عبار٢١

د:ه مى%برّى اللده به سوشن كرا روى مى%تابد كه قلب رخنه%اش نوراز ر
اض بهـر چيـستت مقـر         تصويـر لا به صور

اســتاى قطـع تعـلـق ز مـاســو                                                                  يعنــى بـر
عخــنــه لا مـى%كـنـد طلـو         نـــور قـــدم زر

خنه پر ضياستا كه از آن رش خانه دلى ر                                                                 خو
)٦/١٠٢(انعام،ذلكم الله ربكم لا اله الا هو…فته باشد از جمله:ه%گراند بهرآن مى%تو قرAاز چند آيه

د دور مى%كند و باا از خون عصايى شكافته است كه دل با آن نفس و ديـو رو باز«لا» چو
ابرا در برن نفس رعوتى ايجاد مى كند كه فـرآنان مى جنگد.اگر اين عصا در دست بماند قدر

د:ن مى%سازكليم دل زبو
          هست آن عصاى شق شده از بس كه دل بدو

                                                                بـا نفـس در مـحاربـه بـا ديــو در غـز است
ن كليـم          زينهار كان عصـا منه از كـU كه چو

ن شـده آخر بـدان عصاستن تـو زبـوعـو                                                                 فر
)٧٨(همان/

ه به آيات ذيل:با اشار
 )٢٦/٣٢ا،(شعر.فالقى عصاه فاذا هى ثعبان مبين

ابر عشق بسـيـاره مى%كند. اما در بـرد و هستى در آن جلـوجو.دل آينه%اى است كـه و٢٢
ن نمى%گنجد:اخ سوزد است،همان طور كه شتر در سورچك و محدوكو
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ن نگنـجددل تنگم چه جاى محمل عشق                                        شتر در چـشمـه سـوز
)٢/١٩٦(د، 

نماء و لا يدخلوّاب السا عنها لا تفتح لهم  ابوا بآيتنا و استكبرو الذين كذبوّان:Aتلميح است به آيه
)٧/٤٠اف، (اعر.مينى المجرة حتى يلج الجمل فى سم الخياط و كذلك نجزّالجن

عظهش از دادن پند و مود در جاى جاى آثارمان خوم كشيده زد و گر.جامى شاعر سر٢٣
اداشته است تـاا وآنى او رآن و مفاهيم قـرده است. بى%شك آشنايى و انس با قـرگذار نكـرفرو

ايد و كلام خويشخته بيارآن آموس%هايى كه از قرات و درا به آيات، مفاهيم، اشارد رسخن خو
ص مى گويد:هيز از حره پرد. دربارثر سازا مستند، مستدل و مؤر

ى بـا او بـه گـورم ور بـاشـد روص كـار                 حـر
                                                                  حشر گور خويشتن بينى كه مور بى مر است

دد بوك آمـد مقبـلـى كـو بـر                  معنـى«ذر» اتـر
ذر اسـتك دنيـى بـوامتثـال امـر ذر در تـر                                                                  ز

)٦٩(همان/

چه.حالن مورا چوص مى%داند و انسان حريص رد حره خوى ذخيردآورا در گرد رحالت مور
د.اهد بون مور محشور خواتى چوگ،انسان حريص و طمعكار در گور با حشرآنكه پس از مر

فته:ا از آيات ذيل گردن رن حريص بومضمو
)٢/٩٦(انعام، ة …ص الناس على حيوهم احرّو لتجدن

)٧٤/١٥(مدثر،  ثم يطمع ان ازيد.
ا معنى«ذر» و تلميح به آياتى كه اين كلمه در آن است آن رAى كلمهام گيرم با ودر بيت دو

فى مى%كند: كامل و بارز عمل به اين دستور معرAنها نموذر رده و ابوكر
)٦/٩١ (انعام، نضهم يلعبوهم فى خوثم ذر

)٧٠/٤٢ج، (معارن.عدومهم الذى يوا يوا حتى يلقوا و يلعبوضوهم يخوفذر
د. اين بالند نياز بـه بـال دارب خداوى عالم بـالا و قـراز به سـوج نفس و پـرو.عرو٢٤

از است:از آنچه مهم و معتبر است داشتن بال پروهمت است و در پرو
اهى بال همت بر گشاىج نفس خو           گر عرو

ل پـر استد اعتبـار اواز دار                                                       كـانچه در پـرو
)١/٧٣(د، 
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)٬٢٨ ٨٩/٢٧(فجر، ضية.اضية مرجعى الى ربك ر يا ايتها النفس المطمئنة. ار:Aبا تلميح به آيه

 ـكه مى توفتن از كاخ زرت گرا به عبرح شاعر او ر.در خطاب به ممدو٢٥ هاند استعارنگار 
اند:از دنيا باشد ـ مى خو

نـگار نــــگر              به اعتبـار در ايـن كـاخ زر
ى اعتبار خطاست                                                             كه هر نظر كه نه از رو

)٩٧(همان/
و به همه مى گويد:

ىى                                            كنـى مانند طفـلان خاكبـازدلا تا كى در اين كاخ مجاز
)٢/٢١(هـ، 

لى الابصار.ة لاو فى ذلك لعبرّه الليل  و النهار انّب اللّيقلانيم:  مى%خو٤٤ A نور آيهAهدر سور
دى                                          كه به طبعش ز پخته خام به استد ز بى%خر.خـامئـى گر رو٢٦

آنـكه پيـش كريـم                                           لـذت عفــو ز انتــقام بـه اسـتعفو كن عفـو ز
)٢/٦٦٥(د،

كه با تلميح به آيات ذيل است:
)٧/١٩٩اف، (اعرض عن الجاهلينف و أعرخذ العفو و أمر بالعر

اء و الكاظـمـيـن الـغـيـظ و الـعـافـيـن عـن الـنـاس و الـلـه يـحـبـرّاء و الـضـرّن فـى الـسين يـنـفـقـوّالـذ
)٣/١٣٤ان، (آل عمرالمحسنين

دت فلان بـه نيـكى نامد خبر به مجلس تـو                                                   كه نبرهر كه آر
ى اسـت يا نمامانكه او مفترل آن كـس استـماع مـكن                                                   زقو

(همان)
اء بنميمّاز مشّهممايد:  قلم مى%فرAه سور١١ Aآيه

انجام:.و سر٢٧
د يـقيـن تـار گمـانـى مـى%تـنگـرن                      بـرد يقيــن دم زيــانـى مـى%زبـى سـو

گ جـانـى مى%كـنسـى به مـرآن است                    باشد برگ است يقين چنانكه در قرمر
ه است به آيات ذيل:كه اشار

)١٥/٩٩(حجر، ى ياتيك اليقين.ّأعبد ربك حتو
)٧٤/٤٧ثر، ّ(مدحتى أتينا اليقين.


